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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسئله 47؛ حقوق واجب مال بر ذمه

بحث در مسئله 47 کتاب تحریر الوسیله است که امام خمین(قده) در این مسئله چند فرع را مطرح کردند که اینها مربوط به
استطاعت سربیه است. ایشان در ی از این فروع مفرماید: «و کذا لو استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاةٌ أو غیرهما

مسئله مستقل بیان نموده و این مسئله، ی من الحقوق الواجبة فإنه یجب أداؤها»، مرحوم سید این فرع را به عنوان ی
مسئلهای است که قبلا هم خود مرحوم سید و هم خود مرحوم امام متعرض شدند که اگر کس ی پول دارد به مقداری است

که استطاعت مالیه با آن حاصل مشود، اما دین هم دارد که ممن است دین به اشخاص باشد یا دین شرع باشد، مثل خمس
و زکات.

در گذشته نیز این بحث را داشتیم که در دوران بین حج و دین کدام ی از اینها مقدم است که از مسائل است که مفصل در
مورد او بحث کردیم و بحثهای قواعد اصول زیادی هم در آن مطرح مشود. در اینجا این مسئله را باز ترار مکنند، البته

حج مستقر است، امسال یا باید با این پول حج واجب فرماید: اگر بر کسایشان م .«فرماید: «و قد مرمرحوم امام در آخر م
برود (که بر او مستقر بوده و انجام بدهد) یا اداء خمس یا زکات کند، ادای اینها واجب است، «فلو مش ال الحج مع ذل أثم و
صح حجه»؛ اگر با این پول حج رفت و خمس یا زکات را نداد، ی گناه کرده اما حجش صحیح است. بعد مفرماید: «نعم لو

.[1]«م الغصب و قد مرمه حعین ماله فح کانت الحقوق ف

دیدگاه سید یزدی(قده) در مسئله

مرحوم سید فروع این مسئله را در مسئله 70 آورده و مفرماید: «إذا استقر علیه الحج»، مسئلهای که قبلا داشتیم این است که
امسال ی پول به دستش آمده یا باید با این پول حج برود یا دین دارد که باید آن را بپردازد، ی بحث بسیار مفصل داشتیم،

اما اینجا نه، قبلا حج برایش استقرار پیدا کرده، «و کان علیه خمس أو زکات أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه اداؤها و
لا یجوز له المش إل الحج قبلها»؛ قبل از ادای این حقوق حق ندارد که حج برود، «ولو ترکها عص»؛ اما اگر ترک کرد عصیان

کرده، «و اما حجه فصحیح اذا کانت الحقوق ف ذمته»؛ مواردی که حج صحیح است عبارت است از:

1. حجش صحیح است به شرط آن که این پول که مخواهد با آن حج برود بر ذمهی این شخص است نه در عین مال که با آن
حج مرود.

2. مورد دوم که حجش صحیح است: «اذا کانت ف عین ماله و لن کان ما یصرفه ف مؤونته من المال الذی لا یون فیه
خمس أو زکاةٌ»؛ به عین مالش خمس تعلق پیدا مکند اما نمآید با عین مال که خمس به او تعلق پیدا کرده حج برود، بله از

مال که عین خمس یا زکات در آن نیست حج مرود.
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؛ این ی«لیس فیه حق ن کان ثوب احرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الت3. «أو کان مما تعلق به الحقوق و ل
مسئلهای است که بسیار مورد ابتلاست. افراد مخواهند حج بروند برخ که مسئله را بلد هستند مگویند این پول که مخواهم

ثبت نام کنم خمسش را مدهم، خمس پول لباس احرام و قربان را هم مدهم، اینها را با پول مخمس مروند، مرحوم سید
مفرماید مانع ندارد.

به عنوان مثال؛ شخص مگوید من پول حج تو را مدهم، پول لباس احرام و قربانات را مدهم، این هم حساب و کتاب
اموالش را نمکند، باز طبق مبنای همه صحیح است؛ یعن اگر به عین این مال خمس تعلق پیدا نرده و با مال که مرود این

مال پاک شده صحیح است. فرض کنید این اصلا اهل خمس نیست در اموال خودش و ی ارث به او رسید، با آن ارث ثبت نام
کرد و پول احرام و قربان را هم داد مشل ندارد. گاه اوقات بعض از روحانیون اینقدر اینها را در مخمصه و تننا قرار

مدهند که اگر حساب دقیق اموال را نن حجت باطل و آثار بطلان حج را هم برایش ذکر مکنند! نه اینطور نیست، راه وجود
دارد.

4. «و کذا اذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة إلا أنه بق عنده مقدار ما فیه منهما»؛ مورد چهارم اینه به این ثوب
احرام و ثمن حج، خمس تعلق پیدا کرده و زکاتش هم باید داده شود، ی مقداری از اینها که به عنوان خمس داده شود موجود
است، مثلا برای ثوب احرامش یا ثمن هدی، دو مال دارد با ییش متواند حج برود و آن مقداری که باق مانده مقداری است
ف لنحو ال العین عل ما هو الاقوی من کونهما ف عل فرمایند: «بناءتواند ادا کند، اینجا مکه به عنوان خمس و زکات م

المعین لا عل وجه الاشاعه»[2].

در باب خمس و زکات دو مبنا وجود دارد:

أ. ی مبنای اشاعه است؛ یعن در این مال که خمس به آن تعلق پیدا کرده، امام(عليهالسلام) در تمام این مال شری است، در
این مال که زکات به آن تعلق پیدا کرده فقرا شریاند، اشاعه یعن شراکت، وقت اشاعه است شما هر مال را بردارید و با آن

حج بروید مال مشترک را بردید و تصرف در مال مشترک بدون اذن شری جایز نیست و اشال پیدا مکند.

ب. مبنای دوم آن است که مسئله از باب کل ف المعین باشد، مگویم از این خروار گندم ی صاعش را فروختم، حالا فرض
کنید ی مقدار دو مقدار تلف بشود تا آن ی مقدار صاع آخری که مانده مشود کل ف المعین، این دیر مانع ندارد و در آن
شراکت نیست. مثلا وقت مگوئید من ی صاع از این را فروختم، مشتری در همه این صبره با بایع شری نمشود، بله فقط

ی صاع را حق دارد، مشود کل ف المعین.

مرحوم سید مفرماید اگر مبنای ما در باب خمس یا زکات اشاعه باشد (الآن کس دو تا مال دارد باید خمس و زکات اینها را
بدهد اما با ی متواند حج برود و دیری به اندازه اداء الخمس هست)، اگر قائل به اشاعه بشویم باز اینجا حجش باطل است.

مرحوم سید مفرماید: مبنای ما در باب خمس از باب کل ف المعین است، مثلا فرض کنید پنج میلیون باید خمس بدهد، دو تا
مال دارد هر کدام به اندازه پنج میلیون ارزش دارد، این با مال دیر لباس احرام و ثمن هدی را انجام مدهد و آن پنج میلیون

دیر به عنوان کل ف المعین باق مماند اینجا حجش صحیح است، اما در همین جا اگر قائل به اشاعه شدیم صحیح نیست که
مسئله شراکت است.

بررس مسئله

در مسئله 19 که قبلا خوانده شد، گفتیم ی مال دارد که یا باید حج برود که مستطیع مشود یا اداء الدین کند که گفتیم باید اداء
الدین کند، اما اینجا قبلا حج بر او واجب شده، خمس یا زکات، این یا از باب اهمیت باید مقدم بشود بر حج، با این پول یا



امتثال حج کند یا امتثال خمس و زکات کند، بوئیم این خمس و زکات اهم است و این مقدم بر او مشود.

در چند فرع قبل در خود این مسئله محور ما این بود که مگفتیم اگر کس مخواهد حج برود، مستلزم خوردن حرام یا شرب
نجس است، مگفتیم آیا اینجا مقید به قدرت شرعیه هست یا نه؟ یا در اصل مسئله اگر حجش مستلزم اخلال به صلاة است،

مسئله از اینجا شروع شد که اگر حج مستلزم اخلال به صلاة شد، که مرحوم سید فرق بین اخلال به اصل نماز و اخلال به
کیفیات نذاشت، اما مرحوم امام فرق گذاشتند، اینجا گفتیم محور بحث این است که آیا این مشروط به قدرت شرعیه است یا
نه؟ بنابراین که مشروط به قدرت شرعیه باشد، گفتیم بحث اهم و مهم مطرح نمشود، اما بنا بر اینه مشروط به قدرت شرعیه

نباشد اینجا بحث اهم و مهم مطرح مشود.

اما در این فرع حج بر او مستقر شده و خمس یا زکات بر ذمه اوست، لذا بحث قدرت شرعیه اینجا مطرح نیست؛ چون فرض
این است که حج بر او مستقر شده و فقط تزاحم در مقام امتثال است؛ یا با این پول حج مستقر را انجام بدهد و یا خمس و

زکاتش را بدهد. آیا اینه مرحوم سید و مرحوم امام مگویند خمس یا زکات مقدم است، از باب اهمیت اینهاست؟ بوئیم هر
دین اهم است، خود این هم ی مقدار مشل است و وجه غیر از این نداریم. از سوی دیر غیر از بحث تزاحم اینجا مطرح

نیست، اینجا بعید نیست مسئله تخییر مطرح باشد، ی پول است که یا باید حج برود یا خمس و زکات بدهد.

بنابراین در اینجا دو فرض وجود دارد: ی فرض این است که به خود پول که حج مرود خمس و زکات تعلق پیدا کرده است،
به تعبیر مرحوم امام: «لو کانت الحقوق ف عین ماله فحمه حم الغصب و قد مر»، ول فرض ما این است در جای که به

عین این مال خمس و زکات تعلق پیدا نرده، اینجا هم حج را انجام مدهد، عصیانش فقط به خاطر تأخیر در ادای دینش باید
ن است کسذاریم؛ چون ممبحث اهمیت را کنار ب باید بلافاصله انجام بدهد؛ یعن ،«وئیم «اداء الحقوق فوریب باشد؛ یعن
بوید دادنِ زکات به چه دلیل اهم از حج است؟ اداء اینها فوری است و اگر ی واجب فوری با غیر فوری تزاحم کرد واجب

فوری مقدم است.

ممن است بوئید: وقت حج هم بر او مستقر شد آن هم فوری مشود؛ یعن اگر حج بر کس مستقر شد فوراً ففوراً باید انجام
بدهد. پس باز فرق از این جهت نمکند؛ یعن این حج را به تاخیر بیندازد گناه کرده، اداء دینش را به تأخیر بیندازد گناه کرده،

تأمل کند، اگر کس مقداری برای من جای تأمل دارد و ندیدم در حاشیه عروه کس پس قائل به تخییر شویم. لذا اینجا ی
«استقر علیه الحج و علیه خمس أو زکاةٌ»، اگر به عین مالش خمس و زکات تعلق پیدا نرده مخیر است حجش را انجام بدهد یا
با این پول خمس و زکات را انجام بدهد. اینه حتماً «یجب ادائها»، اگر بوئیم اینها فوری است و حج فوری نیست اشال این

است که اگر مستقر شد فوراً ففوراً است.

در اینجا چند نته دیر هم وجود دارد و آن اینکه درباره مسئله کل ف المعین و الاشاعه مبان مختلف است، مشهور
معاصرین قائل به اشاعه هستند. این هم از مبان مرحوم سید در عروه است که ایشان قائل به کل ف المعین است. مرحوم

[3].و غیر مال شود مشترک بین مالگویند: خمس و زکات از باب اشاعه است و مال مشاهرودی در کتاب الحجشان م
نته دیر اینه محقق نائین(قده) مفرماید: «لا یفرق ف حرمة التصرف ف متعلق الحقّین بین الصورتین»؛ فرق بین این دو

صورت وجود ندارد.[4]

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مش إل الحج
مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقوق ف عين ماله فحمه حم الغصب و قد مر.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 382،



مسئله 47.
إل [2]. «إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المش
الحج قبلها و لو تركها عص و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق ف ذمته لا ف عين ماله و كذا إذا كانت ف عين ماله و لن

كان ما يصرفه ف مئونته من المال الذي لا يون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لن كان ثوب
إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه
بق عنده مقدار ما فيه منهما بناء عل ما هو الأقوى من كونهما ف العين عل نحو الل ف المعين لا عل وجه الإشاعة.» العروة

الوثق (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 459، مسئله 70.
[3]. «الحق عل ما أثبتنا ف محله هو أن الخمس و الزكاة يون ف العين بنحو الإشاعة فالمال مشترك بين المالك و بين السادة،
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